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گهی تلفنی  قبول آ

آگهی‌‌های

مفقودی

برگ ســبز خــودرو پیــکان وانت 
مــدل ۸۱ بــه شــماره انتظامــی 
۳۷۳م۴۵ - ایران ۴۱ به شماره 
و    ۱۱۵۱۸۱۰۲۲۶۵ موتــور  
 ۸۱۹۰۲۲۲۳ شاســی  شــماره 
مفقــود گردیده از درجــه اعتبار 

ساقط است.

مالکیــت(  )ســند  ســبز  بــرگ 
ســواری پراید  جی تــی ایکس‌ای  
پــاک  بــه شــماره  مــدل ۱۳۸۶ 
شــماره  و   ۲۳ ایــران  ۹۵۳ی۷۶ 
موتور۲۲۷۲۸۴۴ و شماره شاسی 
نــام  بــه   S۱۴۱۲۲۸۶۶۸۵۵۳۵
ابوطالــب ابوطالبــی چمگردانی به 
کدملــی ۱۱۷۰۹۵۸۳۴۶ مفقــود 
شــده از درجه اعتبار ساقط است. 

زرین شهر.

ســند کمپانی و برگ ســبز  
مــدل ۸۹  پرایــد  خــودرو 
شماره انتظامی ۶۲۴ن۳۳ - 
ایران ۴۱ به شماره شاسی 
و   S۱۴۱۲۲۸۹۵۷۲۵۶۵
شــماره موتور ۳۷۱۲۲۳۶ 
مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

)نوبت دوم(
مجــوز حمل ســاح شــکاری تک‌لول 
ســاچمه‌زنی ته‌پــر کالیبــر 12 مدل 
 5092 ســاح  شــماره  بــه  کوســه 
ســاخت ترکیــه به شــماره شناســه 
تاریــخ  بــه   031215622263
صدور 1402/6/8 بنام سیدمجید 
حویــزاوی فرزند ســیدفالح کد ملی 
1989913504 مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

مالکیــت  بــرگ  و  ســبز  بــرگ 
ســمند  ســواری  خــودرو 
بــه   1391 مــدل  ال‌ایکــس 
رنــگ ســفید روغنــی  شاســی

 NAACA1CB1CF249516
ایــران77   89 ب   969 پــاک 
شماره موتور 12490312353 
بنام سهیلا عاصی مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می‌باشد.

فقدان مدرک فارغ‌التحصیلی 
»نوبت سوم« 

اینجانــب علی  مــدرک فارغ‌التحصیلــی 
صادقــی خــو فرزنــد محمود به شــماره 
صــادره   0370937295 شناســنامه 
رشــته  کارشناســی  مقطــع  در  قــم  از 
عمــران صــادره از واحــد دانشــگاهی 
کاشان به شــماره ســریال ۲۹۸۲۷۹۳ 
و شــماره ثبــت ۱۷۳۴۳ و تاریــخ ثبت 
1395/12/19مفقــود و فاقــد اعتبار 
می‌باشــد از یابنده تقاضا می‌شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاداسلامی واحد 
کاشان به نشــانی: کاشــان - بلوارقطب 
اداره  اســتادان  خیابــان   - راونــدی 

امورفارغ‌التحصیلان ارسال‌نمایید.

برگ ســبز )ســند مالکیت( وانت 
مــدل     CARA2000I مــزدا 
پلاک۵۶۲ل۴۷   شماره  ۱۳۹۶به 
موتــور   ۹۸وشــماره  ایــران 
E2HBA0532 وشــماره شاسی  
 NAGP2PC31HA250859
بــه نــام بهارســلطان زادیــان به 
۴۵۳۰۳۶۵۰۸۵مفقود  کدملــی 
شده از درجه اعتبار ساقط است. 

زرین شهر.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
مــدل1390   200cc بهــرو 
رنــگ مشــکی بــه شــماره موتور 
 N B J _ 2002020155        
شاســی  شــماره 
N B J * * * 200   H 9083345     

شماره پلاک 54658 ایران 461 
به نام احمد نقدی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

مجوز حمل ســاح شکاری 
لــول  تــک  ســاچمه‌زنی 
شــماره  بــه   ۱۲ کالیبــر 
ســریال ۲۹۵۱۱۷۴ بنام 
اینجانب کیهــان بیرانوند 
فرزنــد میرزا مفقــود از 
درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو SLX-TU5  405 به شماره پلاک 
952 ص 94- ایــران 14 به رنگ خاکســتری متالیک مدل 1391 و شــماره 
 NAAM31FCXCK358890 موتور 13990021154 و شــماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

مــدرک دیپلم اینجانــب رویا صاحب‌نســق فرزند غلامحســین 
متولد 1371 با شــماره شناســه 1990370551 به شــماره 
دانش‌آموزی 59896120 سال تحصیلی 88-78 رشته علوم 

تجربی مفقود و فاقد اعتبار می‌باشد.

ســند و برگ سبز موتورسیکلت سیســتم زمرد  تیپCDI۱۲۵رنگ 
آبی مدل ۱۳۹۲ به شــماره  موتور ۰۱۲۴N۲Z۲۰۰۳۰۴ و شــماره 
تنه N۲Z***۱۲۵Z۹۲۳۰۶۶۴ و  شــماره پلاک ۳۴۳۹۸ ایران ۵۶۷ 

بنام ابوالفضل کهوازی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو GLX-XU7 405 به شــماره پلاک 
مــدل  متالیــک  خاکســتری  رنــگ  بــه  ایــران14   -  32 ه‍   545
شاســی  شــماره  و   124K1396658 موتــور  شــماره  و   1398
NAAM01CEXKK246634 مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می‌باشد.

 TCA برگ ســبز خــودرو ســواري دنــا
 ،1402 مــدل   ،DENA+EF7 ـ 
انتظامــي شــماره  بــه  ســفيد‌،   رنــگ 
299 ج 79 ايــران 15، شــماره موتــور 
شاســي  شــماره  و   153H0123473
 N A AW 61  H U 8 P E 692280    
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مي‌باشد.

مهرســواري  شــايان  علــي  اينجانــب 
بــه  اكيــس آي 8/1  ال  پــژو 405جــي 
ايــران 63 انتظامــي 667ط28    شــماره 
شاســي   12489129743 موتــور 
NAAM  01  CA  1  AR  530372
به علــت مفقودي ســند كمپانــي تقاضاي 
رونوشــت المثني نموده‌ام چنانچه هركس 
ادعايي در مورد خودرو مذكور دارد ظرف 
مــدت ده روز بــه دفتر حقوقي ســازمان 
فروش شــركت ايــران خــودرو واقع در 
پكيان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 
بديهي اســت پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبــق ضوابــط اقــدام خواهد شــد. ضمنا 
مدارك مفقود شــده، فاقد اعتبار اســت. 

مدت اعتبار اين آگهي كيسال است. 

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب
22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
حمل و نقلانواع خودرو

آگهی ابلاغ اتهام
در اجــرای مــاده 73 قانــون آیین دادرســی مدنــی، به آقای 
رســول عباســیان آفارانــی فرزنــد نعمت‌الله به شــماره ملی 
1281026182 ابلاغ می‌گردد: نظر به اینکه پرونده شــما به 
اتهام زیر، در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شهرستان‌های 
استان تهران تحت بررسی می‌باشد، لذا مقتضی است حداکثر 
ظرف 30 روز از تاریخ انتشــار این آگهی، دفاعیه کتبی خود را 
به انضمام سایر مدارک اســتنادی به امور اداری و تشکیلات 

مدیریت آموزش و پرورش کهریزک تسلیم فرمایید.
شما متهمید به:

1- غیبت غیرموجه در سال 1402/7/1
بدیهی اســت پس از انقضای مهلــت مذکور، ابلاغ اتهام رؤیت 

شده تلقی و اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بین‌المللی تجارتی 
منجیل )سهامی خاص( به شماره ثبت 79622 و شناسه ملی 

10101243379 )نوبت دوم(
در اجــرای ماده 225 اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران 
شرکت بین‌المللی تجارتی منجیل در حال تصفیه)سهامی خاص( به 
شــماره ثبت 79622 و شناســه ملی 10101243379 که آگهی 
انحلال آن در صفحه 47 روزنامه رسمی کشور به شماره 22525 
مــورخ 1401/04/29 درج گردیده اســت دعوت به عمل می‌آید 
تا ظرف مدت حداکثر شــش ماه از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول 
بــا ارائه مــدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای ســیامک 
خواجه‌تاش به شماره همراه 09192899557 مستقر در آدرس 
اســتان تهران- شهرســتان شــمیرانات بخش مرکزی از تجریش 
محلــه فرمانیــه خیابان نادر کوچه کهکشــان پــاک 10 طبقه اول 
کدپســتی 1951934953 مراجعه نمایند. بدیهی اســت شرکت 
و مدیر تصفیــه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت 

فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیر تصفیه شرکت بین‌المللی تجارت منجیل)سهامی خاص( 
در حال تصفیه- آقای سیامک خواجه‌تاش

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 33118052
۳۳۹۱۱۵۶۸
 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج
تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1402

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

استخدام
» خریدار نقدی فرسوده«

انواع خودرو و تمام مدل‌ها
حتی مدارک ناقص و موتور سوخته

 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

اسامی  4  نفر  از فرزندان تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر
نام کودک: کمند

تاریخ تولد: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۸

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام کودک: نوا

تاریخ تولد: ۱۴۰۲/۱۰/۲۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ملارد

نام کودک: دیانا ریاحی کفترکاری

تاریخ تولد: ۱۴۰۲/۹/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۱/۳

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام کودک: امیرحسین

تاریخ تولد: ۱۴۰۲/۱۱/۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین )ع(

ســاح  حمــل  مجــوز  اصــل 
شکاری کالیبر۱۲ ته چخماقی 
مانچی ترکیه با شماره شناسه 
بــه   ۰۲۲۰۰۷۵۰۸۸۵۰۸
محمــدی  ســیاد  آقــای  نــام 
فرزنــد یعقوبعلی بــا کد ملی 
مفقــود   ۴۲۸۲۰۸۸۵۰۸
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

نوبت دوم
گواهی می‌شود براســاس ادعای خانم مونا تقوی‌پور فرزند تقی به 
شماره شناســنامه 386 گواهی دانشنامه پزشــکی عمومی صادره 
از دانشــگاه علوم پزشکی رفســنجان و دانشــنامه تخصصی زنان 
و زایمــان صادره از دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران و مدرک 
دانشــنامه فلوشــیپ طب مادر و جنیــن صادره از دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران مشــارالیه مفقود گردیده اســت. لذا بدینوسیله 
ضمــن اعلام عدم امتیــاز گواهی فوق مراتب جهــت اطلاع 3 بار به 

فاصله 10 روز در جراید کثیرالانتشار به چاپ می‌رسد.

سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان به متراژ 114/68 مترمربع و انباری قطعه 
3 به مســاحت 5/44 و پارکینگ قطعه 5 به مســاحت 10/56 زیرزمین اول 
بــه شــماره ملک )پایــان کار  شــهرداری( 12067763 مــورخ 1396/7/2 
شــهرداری منطقه یک تهران، شــش دانگ به نام امیرحســین پدرام آفتابی 
فرزند بهرام، متولد 1350/12/12 و به شــماره شناســنامه 8057 صادره 
از تهران، واقع در تهران خیابان فیاضی )فرشــته( - خیابان مهدیه- خیابان 
جبهــه- کوچــه تقوی شــیرازی- پلاک 2- واحــد 4- طبقه 4 بــه پلاک اصلی 

3152 و پلاک فرعی 25، مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
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داغ بی‌تسلّی امام)قدّس‌سرّه(
سید یاسر جبرائیلی هرچه که به سر مردم بیاید 

  به سر من هم می‏آید

مبارزه به روایت سید احمد هوایی- 35 مرتضی میردار

شنبه سیزدهم خردادماه ۱۳۶۸ اظهارات 
بازنگری  آقای مشــکینی رئیس شــورای 
قانون اساسی پیرامون جمع‌بندی این شورا 
پیرامون شرایط و کیفیّت انتخاب رهبر در 
قانون اساســی جدید، بر صفحات نخست 
جراید نقش بســت. آقای مشــکینی خبر 
داد که »شــرط مرجعیّت از رهبری حذف 
خواهد شد.« و »به احتمال قوی رهبری به 
این صورت در قانون اساسی اصلاح خواهد 
شــد که مجلس خبرگان از بین افراد واجد 
شرایط یک نفر را تعیین و به مردم به‌عنوان 

رهبری آینده معرّفی خواهد کرد.«1 
دغدغــه‌ای که امــام خمینــی درباره‌ 
مهم‌ترین اصلاحیّه قانون اساســی داشتند، 
در حال برطرف شــدن بود. امّا تقدیر الهی 
این بود که امام امّت پیش از اینکه فرآیند 
بازنگری به فرجام برســد، به‌سوی جایگاه 
ابدی سفر کنند و مسئله‌ی تعیین رهبری، 
تبدیــل به محلّ ابتلاء و آزمون جدّی برای 

خبرگان ملتّ شود.
مدّت زیادی نگذشت که پزشکان متوجّه 
شدند بیماری اصلی،‌ ســرطان خون بوده 
که اوّلین تظاهرش را به شــکل زخم معده 
نشان داده اســت. شب سیزدهم خردادماه 
امام)قدّس‌سرّه( تا صبح مشغول نماز بودند 
و پلــک روی هم نگذاشــتند. حاج احمد 
آقــا می‌گوید:‌ »روز آخر که روز ســیزدهم 
خردادمــاه بود، دکترها هــم دیگر مأیوس 
شــده بودند. برای اینکه هرچه دارو به‌کار 
می‌بردند، فشــار خون بالا نمی‌آمد. آقایان 
دکترهــا و چند تا از دوســتان این‌طرف و 
آن‌طــرف با حالت ناراحتی نشســته بودند 
و نمی‌توانســتند چیزی بگویند. آقای دکتر 
فاضل و آقای دکتر عارفی یک‌جا نشســته 
بودنــد. من رفتم پیششــان گفتم چه خبر 
اســت؟ چرا این‌طوری نشسته‌اید و زانوی 
غم بغل کرده‌اید؟ دکتر فاضل به من گفت: 
آقا تا یکی دو ساعت دیگر بیشتر نمی‌توانند 
حرف بزنند. شــما برو هرچه می‌خواهی از 
آقا بپرس. گفتم خیلی خب و رفتم در اتاق. 
دیدم صورت آقا نورانی شده، چهره‌ ایشان 
گل انداختــه و دارند نماز می‌خوانند. آقا از 
شب پیش نماز می‌خواندند. یعنی از ساعت 
ده شب قبل از روز فوتشان نماز می‌خواندند 
و آن شب دیگر آقای انصاری ایشان را برای 
وضو مهیّا نکرد. برای اینکه خودشان دیگر 
نگفتنــد که من وضــو می‌خواهم، چون از 
شب تا صبح بیدار بودند و نماز می‌خواندند. 
آقا دیگر هیچ کاری انجام نمی‌دادند، فقط 
نمــاز می‌خواندند. من رفتــم داخل اتاق، 
دیــدم دارند نماز می‌خوانند. همان‌طور که 
خوابیده بودند،‌ با آن فشــار سرشان را بالا 
می‌آوردند به‌عنوان رکوع و بعد دوباره برای 
ســجود. من هرچه کردم با آقا حرف بزنم، 

در باغــی نزدیک به همان‏جا که آقای 
قطب‏زاده می‏خواســت بمب‏گذاری کند، 
یک جای ضد بمبی را ســاخته بودند که 

بتن آرمه بود. 
حضرت امام آنجــا نمی‏رفتند. خیلی 
بحث بــود. پدافند و این چیزها را آن بالا 
کار گذاشــته بودند. من خــودم در بیت 
بودم و شــب‏ها که هواپیماها می‏آمدند و 
ضدهوایی‏ها می‏زدند، حضرت امام داخل 
حیاط می‏آمدند و گلوله‏ها را که رد و بدل 
می‏شد، تماشا می‏کردند. خطر هم داشت. 
هرچه به امام می‏گفتند به آن ساختمان 
بتن آرمه بروید، می‏گفتند: »هرچه به سر 
مردم بیاید، به ســر من هم می‏آید.« یک 

داغی با رفتن امام بر دل امّت نشســت که تسلّ نداشت: »داغ‌های همه 
تاریخ را ما به یکباره دیدیم، چرا که ما امّت آخرالزّمانیم، و خمینی، این ماه 
بنی‌هاشم، میراث‌دار همه صاحبان عهد بود در شب یلدای تاریخ. در عصر 
ادبار عقل و فلک‌زدگی بشر، در زمانه‌ غربت حق، در عصری که دیگر هیچ 
پیامبری مبعوث نمی‌شد و هیچ منذری نمی‌آمد. خمینی میراث‌دار همه 
انبیا و اسباط ایشان بود و داغ او بر دل ما، داغ همه‌ اعصار، داغی بی‌تسلّ.

مــا از این طرف محذوریت داشــتیم. 
خلاصه یــک روز به هر مصیبتی که بود، 
چند شاخه بلند را که خشک شده بودند و 
اگر ضدهوایی می‏زدند، صاف توی خانۀ امام 
می‏افتاد، را پایین کشیدیم. چند تا ایرانیتی 
هم که شاخه‏ها روی آنها افتادند، شکستند. 
از حاج احمدآقا پرسیدم »چه‏خبر؟« گفت 
»الحمدالله وقتی ضدهوایی می‏زنند، امام 

اصلًا توی حیاط نمی‏آیند.«
در مدتی که من آنجا بودم، فقط ســه 
چهار دفعه دیدم که امــام برای کاری به 

بیرون از بیت می‏روند.
 یک‏دفعه به‏صورت خیلی مخفیانه فکر 
کنم منزل آقای لواسانی رفتند. حدود ساعت 
ده شب بود. در آنجا من دیگر نقشی نداشتم 
و خود حاج احمدآقا هماهنگ می‏کرد. ولی 
امام جایی نمی‏رفتند و اکثراً آقایان به دیدار 

امام می‏آمدند.
 شــهید دســتغیب1 را یادم هســت. 
همین‏طور پدر آقای خاتمی که امام جمعه 
بــود.2 روزها که به بــاغ می‏آمدند و قرآن 
می‏خواندند، می‏رفتیم و تماشا می‏کردیم 
و لذت می‏بردیم. هر روزی هم نیم ساعت، 

حضــرت امام داخــل حیاط 
 می‏آمدند و گلوله‏ها را که رد و بدل 
می‏شــد، تماشــا می‏کردند. 
خطر هم داشت. هرچه به امام 
می‏گفتند به آن ساختمان بتن 
آرمه بروید، می‏گفتند: »هرچه 
به ســر مردم بیاید، به سر من 

هم می‏آید.«

مــن و حاج احمد آقا آرام‏آرام رفتیم. حاج 
احمد آقا گفت: »بگو بروند داخل این دژی که 
ساختیم.« جلوی در یک دوراهی دالان‏مانندی 

یک ساعت با امام صحبت می‏کردند. تا من 
آنجا بودم دو ســه نفر را دیدم که آمدند و 

دو سه روز ماندند.
پانوشت‌ها:

1- شــهید آیت‏الله سیدعبدالحســین دستغیب 
)۱۲۹۳-1360( از شــهدای محراب است. او اهل 
شــیراز بود و در طی مبارزات انقلابی‏اش چند بار 
دستگیر شد و به زندان افتاد. او از مخالفین جدی 
برگزاری جشن هنر در شیراز بود. پس از انقلاب، 
امام‏جمعۀ شیراز و نمایندۀ فارس در مجلس خبرگان 
شد. او در ۲۰ آذر ۱۳۶۰، درحالی‏که به مصلی نماز 
جمعه می‏رفت، هدف حملۀ انتحاری یکی از اعضای 
گروه مجاهدین خلق قرار گرفت و به شهادت رسید.

2- منظور مرحوم سید روح‏الله خاتمی است.

دلــم نیامد آن فضای معنوی را به‌هم بزنم. 
بعد فقط یک کمی به ایشــان نگاه کردم و 

از اتاق آمدم بیرون.«2
از حوالی ۹ صبــح بی‌حالی و ضعف بر 
امام مستولی شــده و به‌تدریج فشار خون 
پایین آمده بود. ســاعت 15:58 قلب امام 
ایســتاد و فشــار خون صفر شد. با تلاش 
پزشــکان ســه دقیقه بعد قلب برگشت امّا 
امــام دیگر چشــمان خود را نگشــودند و 
تنفّس ایشــان صرفاً با دستگاه ادامه یافت. 
با دیدن این وضع، پزشــکان وخامت حال 
امام را به مســئولین اطّــاع داده و گفتند 
که دیگر مســئله‌ زندگی امام به ســاعت و 

دقیقه بستگی دارد. آقای امینی می‌گویند: 
»ساعت سه بعدازظهر روز سیزدهم خرداد 
کــه قرار بود در جلســه‌ بازنگــری ]قانون 
اساسی[ شرکت کنیم آیت‌الله خامنه‌ای به 
من و آقای مشکینی فرمود برای عیادت از 
امام به جماران برویــم. در بین راه فرمود 
متأسّفانه حال امام خوب نیست و پزشکان 
امیدی به ادامه‌ حیات او ندارند. وقتی وارد 
بیت شدیم در ابتدا ما را به اتاق مخصوص 
بستری امام هدایت کردند. در فاصله‌ دو،سه 
متری تخت امام ایســتادیم، از دور نظاره 
می‌کردیم،‌گریستیم و برای شفای او سوره‌‌ 

حمــد خواندیم. حال امام وخیم بود و قلب 
او با دســتگاه مصنوعی کار می‌کرد. بعد از 
نگاه‌های حســرت‌آمیز که در واقع آخرین 
وداع بود، به اتاقی دیگر کنار محلّ بستری 

امام هدایت شدیم.«3
ســاعت 22:23 دقیقه ســرانجام روح 
بزرگی کــه امّت جهانی اســام و پیروان 
مکتــب رهایی‌بخــش از او گرمــی، و در 
پرتو عظمت او نیرو می‌گرفتند و عشــق و 
خلــوص و عرفان و خدمت می‌آموختند، ‌به 
ملکوت اعلی پیوســت. آن مرد عظیمی که 
بلاشــک خداوند لمعه‌ای و لمحه‌ای از انوار 
طیّبــه‌ نبوّت‌ها را در وجود او قرار داده بود 

و بــرای حیات دوباره‌ اســام، ‌همان راهی 
را پیمود که رســول خــدا پیموده بود،4 از 
میان امّت رفته و عالمی را به سوگ نشاند. 
داغی با رفتن امام بر دل امّت نشســت که 
تسلّ نداشت: »داغ‌های همه‌ تاریخ را ما به 
یکباره دیدیم، چرا که ما امّت آخرالزّمانیم، 
و خمینــی، این ماه بنی‌هاشــم، میراث‌دار 
همــه‌ صاحبــان عهد بود در شــب یلدای 
تاریــخ. در عصر ادبار عقــل و فلک‌زدگی 
بشــر، در زمانه‌ غربــت حق، در عصری که 
دیگر هیچ پیامبری مبعوث نمی‌شد و هیچ 

منذری نمی‌آمد. 

خمینی میراث‌دار همه‌ انبیا و اســباط 
ایشــان بــود و داغ او بر دل مــا، داغ همه‌ 
اعصار، داغی بی‌تســاّ. ما را این گمان نبود 
هرگــز که بی‌او بمانیم. آخر او آیتی بود که 
»ثقلین« را در وجود خود معنا می‌کرد؛ همه‌ 
»ماترََک رسول‌الله« را. و ما می‌دانستیم که 
زمین و زمان می‌گردند تا انسان‌هایی چون 
او، هر هزار سال یکی، پای به دنیا گذارند. 
آخر آدم‌هایی چون او، قطب سنگ آسیاب 
افلاکنــد، مصداق حدیث »لــو لاک«اند و 
غایت‌الغایــات وجود... و حق اســت اگر با 
رفتن او زمین از رفتن بازماند، آسمان نیز، 
خورشــید سرد شود و ماه بشکافد و دریاها 
طغیان کنند و باران خون از آســمان ببارد 
و مؤمنین از شــدّت ماتم دق‌مرگ شوند، و 
اگر نبود آن حجّت غایب، تو بدان بی‌تردید 

که همان می‌شد.«5
 ســاعت هفت صبح چهاردهم خرداد، 
رادیو خبر رحلت امام)قدّس‌سرّه( را اعلام و 
بیانیّه‌ حاج احمد آقا خمینی را قرائت کرد:‌ 
»خمینی روح خدا در کالبد زمان بود و روح 
خدا جاودانه است و این سنّت تغییرناپذیر 
ربوبی اســت که مردان بــزرگ که مظهر 
حقیقــت نابند چون درگذرند،‌ خورشــید 
وجودشــان در افقی بالاتر بر آسمان جان 
انســان‌های حقیقت‌جو طلوع خواهد کرد 
و اندیشــه و آرمانشان سلسله‌جنبان تاریخ 
خواهد شــد... راه و اندیشــه‌ امام در چهره‌ 
مظلوم جمهوری اســامی که امروز کانون 
حقیقت اسلام و پایگاه شکست‌ناپذیر مبارزه 
علیه کفر و نفاق و اســام آمریکایی خواهد 
بود، با شــکوه فزاینده ادامه خواهد یافت... 
کاروان‌سالار انقلاب اسلامی که عهد خویش 
را با خــدای خویش به پایان برده اســت 
پیشــاپیش کاروان بلند شهیدان انقلاب در 
پیشــگاه حضرت حق با سربلندی ایستاده 
است و شــاهد ادامه‌ نهضت شکست‌ناپذیر 
اسلامی است که از پانزده خرداد ۱۳۴۲ به 
رهبری خود او آغاز شــد و تا قیام حضرت 
ادامه  حجّت)عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّــریف( 
خواهــد یافت و همچنان امّت را به برادری 
و وحــدت پیرامون اهداف و مصالح انقلاب 
اسلامی و تسلیم‌ناپذیری در برابر فشارها و 
توطئه‌های دشــمنان فرامی‌خواندَ و از امّت 
رهبری، جز پاســداری از اســام و انقلاب 

اسلامی نمی‌طلبد.«6
 پانوشت‌ها:

1- روزنامه‌ کیهان، 1368/3/13
2- حمید بصیرت‌منش، پیشین، ص ۱۹
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روز حاج احمد آقا به من گفت که شــما 
باید یک کاری بکنی. گفتم بفرمایید. گفت 
»باید به امام بگویی که وقتی آژیر قرمز به 
صدا درمی‏آید، شما تکلیف دارید که به این 
خانه برویــد و ضد هوائی هم که می‏زنند، 

نباید توی حیاط بیایید.« 
حاج احمد آقا که این حرف را زد و من 
خیس عرق شدم. گفتم: »من این حرف را 
به امام بزنم؟ من اصلاً شــکل این حرف‏ها 
نیســتم. من حرف عادی که می‏خواهم به 
امام بزنــم به تته‏پته می‏افتم.« گفت: »نه. 

حتماً باید بگویی.« گفتم: »باشد« 
خیلی برایم کار ســختی بــود و ده‏ها 
بــار تمرین کردم که چه‏جوری بگویم. آن 
روزها هنوز بحث موشک و این چیزها نبود. 
 هواپیماها می‏آمدند و ضد هوایی‏ها به کار 

می‏افتادند.
حاج احمد آقا مرا صدا زد. امام وســط 
حیاط ایســتاده بودند و آســمان را نگاه 
می‏کردند. واقعاً هم خطر داشت. من رفتم 
جلو و ســام کردم. نمی‏دانستم چه باید 

بگویم. 
امام پرسیدند، »چه شده آقا؟« با ترس و 
لرز گفتم: »ببخشید. شما این‌جا ایستاده‏اید، 
خطر دارد.« گفتند: »شــما می‏گویی که من 
نباید این‌جا بایســتم؟« گفتــم: »بله« امام 
گفتند: »چون شــما می‏گویی، چشم!« و راه 
افتادنــد و رفتند داخل خانۀ کوچک پشــت 

حسینیه. 

بود. امام همیشــه از یــک طرفش می‏رفتند 
و کســی هم جرأت نمی‏کرد در آن قســمت 
همراه‏شان برود. وقتی رســیدند گفتم: »آقا 
ببخشید. لطفاً از آن طرف بروید.« خندیدند 

و رفتند. 
آمدیم بیــرون و دیگر همان شــد. حاج 
احمدآقــا دیگر حرفی نزد. شــاخه‏های چنار 
خشک شده و گیر کرده بود و من می‏ترسیدم 
ضدهوایی کــه می‏زنند، خــدای نکرده این 
شــاخه‏ها بر ســر بچه‏ها یا خود حضرت امام 
بیفتد. خیلی درخت‏های بزرگ و بلندی بودند. 
می‏توانســتیم جرثقیل بیاوریم و شاخه‏ها را 

ببریم، ولی حضرت امام نمی‏گذاشتند. 


